
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در داستاني فرعيِ گسترش پيرنگ در خطوط  
  هاي ايراني و هندي  قصه

  *مد راغبمحدكتر 

  چكيده
بـه بررسـي    ...و هـزار و يكشـب  ، العقـول ةضرو، مرزبان نامه، كليله و دمنهدر اين مقاله بر اساس شواهدي از 

گونـه   پيرنگ در اين .ايم پرداخته جانورانهاي  ويژه داستان شيوة خاصي از گسترش پيرنگ در قصة فارسي به
دگان امروزي، به جاي پرداختن بـه خطـوط اصـلي    مرسوم در ذهنيت داستاني خوانن ةرغم شيو ها، علي قصه

ايم كه از ديدگاه خوانندة امـروزي   بدين ترتيب با پيرنگي مواجه .كند قصه، خطوط فرعي داستان را دنبال مي
در حالي كه اين نكته، ويژگي خاص مربوط به ايـن نـوع از    .شود در جريان گسترش روايت، ضعيف تلقي مي

 .شود حدودي فراگير محسوب ميهاست و خصلتي عام و تا  قصه

  
  .گيري، حكايت در حكايت، شخصيت نمايي، درونه پيرنگ، پيرفت، حقيقت :ها واژهكليد

  

                                                      
  .استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي. *
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  مقدمه
بـدون توجـه بـه     ـ  اي وارداتـي  متأسفانه داسـتان و نقـد آن در ايـران بـه عنـوان مقولـه      

ن غربـي  پـردازا  بر اساس آراء نظريه ـ  هاي هنري و فرهنگي زبان و ادبيات فارسي كيفيت
شناسي  منتقدان به اين دليل كه گاهي آثار ادبي ملي را مؤيد اين زيبايي. شود تدوين مي
هـاي   سـپارند و ويژگـي   يابند، ارزشهاي ادبي و داستاني آنها را به فراموشي مي غربي نمي

 ةدر صورتي كـه اگـر از زاوي ـ  . پندارند خاص بر آمده از فرهنگهاي متنوع آنها را ضعف مي
 ةبه اين قضيه نگريسته شود به روشني ضرورت تدوين اصولي در بـاب شـيو   ديد ديگري

شايد اگر اين وجه از ادبيات فارسي مورد لطف . شود پردازي اين آثار، احساس مي داستان
گرفت داستان معاصر فارسي به جـاي تقليـد از نويسـندگان اروپـايي و      بيشتري قرار مي

و مـا امـروز هماننـد نويسـندگان      1يافت ن ميشرقي جرياـ   ايرانيمسيري آمريكايي، در 
البته آنچه گفته شد . نويسي بوديم بزرگ آمريكاي لاتين، موجد تحولي در جهان داستان

بدين معنا نيست كه بايد ابزارهاي نوين پژوهشي غربي را ناديـده انگـاريم بلكـه بايـد در     
مي و حتـي  اسـلا  ـ  بررسي متون داستاني فارسـي، اختصاصـات فرهنگـي فضـاي ايرانـي     

  .را نيز مورد توجه قرار دهيمآنان فرهنگهاي مهجورتر  خرده
***  

، داراي تعاريف متنوع، نظرية روايت به عنوان يكي از مباحث سنتي و قديمي  2پيرنگ
از ديدگاه ساختارگرايان، اين اصطلاح در رابطه بـا مفهـوم   : متعدد و حتي متناقضي است

انگليسـي   ةاما در مقابل بـه عنـوان ترجم ـ  . ه استشد يا حتي مشابه آن معرفي  3داستان
در دوران پساسـاختارگرايي  . ه اسـت رفت ـ بـه كـار    4براي مفهوم فرماليستي روسي سـوژه 

 ,Dannenberg, p. 435-439; Prince: نـك (گرفت  تري را دربر اصطلاح پيرنگ، مفاهيم گسترده

p. 73( .خواني دارد ودي هماين اصطلاح در مقالة حاضر، با تعريف سنتي زير تا حد:    

                                                      
اهد حديث مرده بر دار كردن آن سوار كه خو( معصوم پنجمهايي از قبيل  شايد به گمان برخي از منتقدان، نمونه. 1

هاي زبان ظرفيتاستفاده از  ةبه عنوان نمونرا بتوان ... اثر ابوتراب خسروي و اسفار كاتباناثر هوشنگ گلشيري، ) آمد
كـه از  اين آثار اسـت   روايي هاي داستاني و ساختارشگرد ،كه مقصود ما اما بايد توجه داشت. گرفتفارسي در نظر 

  .گيرد ادبيات غرب سرچشمه مي
2. plot. 3. story. 4. sjuzhet. 
3.  4.  
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اي از حوادث كـه بـر حسـب تـوالي زمـاني       عنوان نقل رشته داستان را به«
نيـز نقـل حـوادث اسـت بـا تكيـه بـر         طرح. ترتيب يافته باشند تعريف كرديم
اين داسـتان   »سلطان مرد و سپس ملكه مرد«. موجبيت و روابط علت و معلول

طـرح   »رط انـدوه درگذشـت  سلطان مرد و پس از چندي ملكه از ف ـ«اما . است
در اينجا نيز توالي زماني حفظ شده لـيكن حـس سـببيت بـر آن سـايه      . است

  .)113-112ص فورستر، ( »افگنده است
  : پيرنگي ضعيف دارند )هاي سنتي داستان(ها  نظران ايراني، قصه به زعم بسياري از صاحب

ان علـت و معلـولي مي ـ   ةاغلب بدون پيرنگ هستند يعني رابط ـ] ها قصه[«
شود كه پيرنگـي سسـت    اطلاق ميبه روايتي ] قصه[... حوادث آنها وجود ندارد

  . )234ص داد، ( »...دارد
له آنهـا را از  ئها داراي پيرنگي ضعيف هستند و همـين مس ـ  اغلب قصه... «

و تـأثير  دارد و از طـرف ديگـر، از    مـي  استحكام و انسجام داستان امـروزي بـاز  
   ).77 صميرصادقي، ( »كاهد مي قدرت محتوا و مضامين آنها

توان از نظرگاههاي مختلفي مـورد   بحث پيرنگ ضعيف و چگونگي گسترش آن را مي
 ـ  جـانوران هاي  عمدتاً از ميان داستان ـ  اي خاص ه قرار داد ولي در اين ميان، نمونهمداقّ

شوند كه ظاهراً دليلي  مي هايي وارد قصه گاهي شخصيت: براي بررسي انتخاب شده است
شـوند و تـا پايـان داسـتان، خواننـده در       مي راي حضورشان نيست و به سرعت فراموشب

مطـابق اصـول رايـج    . رسـد  اي نمـي  كند اما به نتيجه شماري مي انتظار حضورشان لحظه
نويسي، مورد فوق در ذيل موارد مربوط به ضعف پيرنگ و فقـدان روابـط علـي و     داستان

  :اند زير از آن جمله هاي نمونه. شود بندي مي معلولي، طبقه
  
داسـتان بـا حكايـت     ):باب شير و گاو و باب بازجسـت كـار دمنـه   ( كليله و دمنه . 1

افراط، دارايي او را بـه هـدر    اشود كه ثروت كلاني دارد و سه پسرش ب پيرمردي آغاز مي
فرزنـدان نيـز   . كنـد كـه دسـت از ايـن كـار بردارنـد       آنها را نصـيحت مـي   ،پدر. دهند مي
شنزبه . رود به تجارت مي »نندبه«و  »شنزبه«هاي  و برادر مهتر با دو گاو به نام پذيرند مي

گمارد و به سفرش ادامه  بازرگان، مردي را به تعهد او مي. رود در راه، پايش به خلابي مي
گويـد گـاو مـرده     كند و به بازرگـان مـي   شود و شنزبه را رها مي مرد، خسته مي. دهد مي

شـود و پـدر، سـه     شنزبه در كنار شير، كليله و دمنه دنبال مـي  از اين پس حكايت. است
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  .)156-59ص  ،2 منشينصراالله : نك(شوند  فرزندش و نندبه فراموش مي
  

مردي جولاهـه زنـي دارد    ]):داستان جولاهه با مار[باب هشتم  ةميان( نامه مرزبان . 2
دهـد و   تـذكر مـي  روزي مرد، زن را بـه حفـظ خـويش    . كند مي كه در نهان به او خيانت

رود ولـي بـه سـرعت     مرد از خانه بيـرون مـي  . گويد براي مهمي بايد به فلان ديه رود مي
پزد و از خانـه بيـرون    زن، غذايي خوشمزه مي. شود گردد و در زير تخت پنهان مي بازمي
خورد و از خانه بيرون  شوهر، غذا را مي. رود تا كسي را به طلب فاسق خويش بفرستد مي
ترسد و از خانه بيرون  از غيرت شوهر مي. بيند گردد و ديگ را تهي مي زن باز مي. رود مي
زن از فـرط  . در شهر شايع شده شاه، خوابي ديده كه آن را فراموش كرده اسـت . رود مي

گويد شوهرش معبر اسـت امـا جـز بـه زخـم چـوب، زبـان         رود و مي حقد، پيش شاه مي
فرستد و داستان ميان شاه و جولاهه و مار  ه ميآنگاه شاه به دنبال جولاه. نخواهد گشود

 1شـود  كنـد و يـادي از همسـر خيانتكـار نمـي      شود ادامه پيدا مي كه پس از اين وارد مي
  .)588-576ص وراويني، (

  
شب فرا رسيده است و خجسـته دوبـاره قصـد ديـدار      ):شب پنجاهم( نامه طوطي . 3

پادشاهي بـود فـاتح جهـان    : شود مانع ميفاسقش را دارد كه طوطي با گفتن داستاني او را 
كرد و آنها در پريشاني بودنـد، پـيش وزيـر رفتنـد و او را از بينـوايي       نمي كه يادي از رعايا

وزير، صبح براي شاه از دختر قيصر . اي خواهم كرد او گفت بامداد حيله. خويش خبر دادند
. قيصر او را تحقير كرد. تادشاه رسولي فرس. روم گفت و شاه را به خواستاري او تشويق كرد

پس از اين، . كند كشد و قيصر از روي عجز، دختر را بدو تسليم مي پادشاه به روم لشگر مي
كه در حقيقت پسر ملكه از همسر قبلي اوست و شاه از  ـ  اتفاقاتي ميان ملكه، شاه و غلامي

كه مأمور ايـن كـار   دهد اما حاجب  افتد و شاه، فرمان قتل پسر را مي مي ـ  آن آگاهي ندارد
رهـد و   رساند و بعد با دخالت و ترفنـد زالـي، زن از بـار اتهـام مـي      است آن را به انجام نمي

گردد و قصه بي آنكه يادي از وزيـر و   پسر به آغوش مادرش باز مي. شود حقيقت روشن مي
                                                      

توان اين طور فرض كرد كه فرد خيانتكـار بـر خـلاف رويكـرد       البته اين مورد تا حدودي متفاوت است چون مي. 1
  .هاي سنتي، پيروز ماجراست اخلاقي عموم قصه
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  .)413- 405ص نخشبي، (رسد  يا رعاياي بيچاره شود به سرانجام مي
  
بازرگـان ثروتمنـدي در بصـره     ):كايت حسن بصري و نورالسناح( هزار و يكشب . 4

: پـدر دكـان گشـودند    ةپس از مرگ او، پسرها با ارثي ـ. كرد كه دو پسر داشت زندگي مي
در دكان نشسته است  ـ  حسن ـ  روزي زرگر. يكي دكان زرگري و ديگري دكان مسگري

گويد كـه   مي مرد به اوآنگاه . آيد گذرد و از زرگر خوشش مي كه مردي عجمي از آنجا مي
پـس  . خواهد صنعتي به او ياد دهد كه در دنيا بهتر از آن نيست مي از او خوشش آمده و

اي است طولاني با افزايش و كاهش چند شخصـيت   از اين، حكايت حسن بصري كه قصه
  .)121-4، ص 5ج طسوجي، عبداللطيف (يابد  ديگر ادامه مي

  ... .هاي بسياري از اين دست و نمونه
گونه موارد را با عنوان اتفاق نـادر يـا اشـتباهي كـه توسـط كاتبـان و        توان اين آيا مي

  اهميت تلقي كرد؟  ناسخان صورت پذيرفته بي
شـيوه   پاسخ ما منفـي اسـت، چـرا كـه اسـتفاده از ايـن تكنيـك شـيوع دارد و ايـن         

ييراتـي  بـا تغ  مرزبـان نامـه  و  كليله و دمنـه هاي مختلف  گويي در تحريرها و ترجمه قصه
ها بـه   هاي آغازين اين داستان ه بخشكاين چنان علاوه بر. اندك و بسيار حفظ شده است

معنـي و عـاري از فنـون     شناسـي معتبـر نبـود و يـا در ذهـن راويـان، بـي        لحاظ نسـخه 
ضمناً فراموش نكنـيم برخـي از   . يافت صورت گسترده انتشار نمي نويسي بود بدين داستان

اند و آشنايي با  هاي سال به عنوان كتاب درسي مطرح بوده سالها و اخلافشان  اين كتاب
ما  ةتوان اهميت گفت هرچند مي. شده است آنها براي طبقات فرهيخته الزامي شمرده مي

اما با اين  ؛نظر بوده كمرنگ جلوه داد زباني اين آثار مد ةرا با اين استدلال كه نثر و شيو
اي  آن، از هنر و زيبايي داسـتاني آن بهـره   ةالتوان گفت خوانندگان چندصد س وجود نمي

   .گنجيده است روايي آنها نمي ةها در سليق اند و اين كتاب برده نمي
انـد و   اي آزاد گزارش كرده ها را به گونه علاوه بر اين، نويسندگان مختلف، اين داستان

اه آنهـا غلـط يـا    بنابراين اگـر از ديـدگ  . اند هايي بر آنها افزوده يا كاسته گاه حتي حكايت
ها وجود داشت به تحقيق نسبت به حذف و اصلاح  در اين داستان) ضعف پيرنـگ (اشتباهي 

  . كردند آن اقدام مي
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و به تبـع  ) 73-62ص واعظ كاشفي، (ملاحسين واعظ كاشفي انوار سهيلي براي مثال در 
سـه   در قسـمت پنـد پـدر بـه    ) 72-64 ص دكنـي، ابوالفضل (ابوالفضل دكني  عيار دانشآن 

آورد و  مـي  هاي پيشين، چنـدين داسـتان اضـافي    كليله و دمنهفرزندش، مؤلف برخلاف 
اما از جهت مورد بحث ما هـيچ تغييـري   . كشد مي مذهبي توكل را پيش ـ  بحث عرفاني

  .شود در داستان ايجاد نمي
نيــز داســتان ) 398-395ص ملطيــوي، (محمــد بــن غــازي ملطيــوي  العقــولةروضــدر 
مورد بحـث مـا را نيـز حفـظ كـرده       ةشود كه قطع فاوتهاي اندكي نقل ميبا ت نامه مرزبان
از جهـت تعـداد ابـواب و نيـز گـزينش       العقـول ةروض ـو نامه  مرزباندر صورتي كه  ،است

  .ها با يكديگر تفاوتهاي محسوسي دارند داستان
الخلفـا و  ةفاکه ـ  في الحكم الاسد الزاهد و امثال الجمل الشارد ـ  باب هشتم ةدر ميان

اي از  گونه كه ترجمه) حدود قرن نهم(اثر احمد ابن محمد ابن عربشاه دمشقي  الظرفاةمفاکه
است عليرغم وجود تفاوتهاي اندك، اين حكايت بدون تغيير در نكـات مـورد   نامه  مرزبان

  .بحث آمده است
تحريرهاي فارسي و عربي آن ديده  كليله و دمنه وتنها تفاوت مهم، ميان متنهاي هندي 

 پنچاكيانـه ، )33- 29ص ، پنچـاتنترا (ايندو شـيكهر   ةترجم پنچاتنتراداستان در  ةخلاص. ودش مي
  :گونه است بدين) 12- 6ص هاشمي عباسي، (مصطفي خالقداد هاشمي عباسي  ةترجم

از وزرا بـراي  . پادشاهي دانشمند، سه پسر كودن داشت كه از دانـش گريـزان بودنـد   
بـر فـرض داشـتن اسـتعداد، آمـوزش فرزنـدان،        وزرا گفتند كه. تربيت آنها كمك طلبيد

او . له را حل كندئبتواند اين مس »ويشنو شرما«اما شايد  ؛هاي سال زمان خواهد برد سال
توانـد در شـش مـاه شـاهزادگان را      ويشنو شرما به شاه گفت مي. را به دربار فرا خواندند

سپارد و او پنج  به او ميشاه فرزندانش را . آموزش دهد و اگر نتوانست او را سياست كنند
اولين داستان آن بـود كـه بازرگـاني     1.شوند كند و فرزندان اصلاح مي حكايت تعريف مي

  ...انديشيد ثروت بيشتري بياندوزد پس با دو گاو نندك و سنجيوك به سفر رفت  مي

                                                      
د امـا  شو ايندو شيكهر در هيچ جاي متن به وضوح از اصلاح شاهزادگان صحبت نمي ي ترجمةپنچاتنتراالبته در . 1

  .آيد از فحواي كلام چنين برمي
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آمده اسـت   ـ  اي به آن رود بدون اينكه بعدها اشاره ـ  چند در متون هندي، نام نندبههر
اين حضور تأييد گفتار ما خواهد بود اما به وضوح مشخص است كه داسـتان پـدر و سـه    و 

دهد كه كليت كتاب را بـدون هـيچ    را شكل مي 1فرزندش در متنهاي هندي، نوعي از قاب
توان اين طـور اسـتدلال كـرد     در نتيجه مي. گيرد اي دربرمي اي درونه مشكلي همچون قصه

اي ايرانـي اسـت و سـاخت مـورد      گونـه  احتمالاً ين مقاله،پيرنگ مورد بررسي در ا ةكه گون
بدون هـيچ تغييـر اساسـي آمـده      ـ  به زبانهاي مختلف ـ  بحث ما در آثار نويسندگان ايراني

همـو  ؛ 61- 60ص ، 2 ابن مقفـع (، عبداالله ابن مقفع )با توجه به تحريرهاي آن( 2برزويه طبيب: است
، احمـد ابـن محمـود    )72- 71بخـاري،  (بخـاري  ، نصراالله منشي، محمد عبداالله )45- 43ص ، 1

  .، مولانا حسين واعظ كاشفي، ابوالفضل دكني)89- 86قانعي طوسي، (قانعي طوسي 
در  هايي را كه عمدتاً داستان توان گسترش روايي آغازين چنين قصه به طور كلي مي

  :به صورت زير توصيف كرد است) Duyfhuizen, p. 186-188 :نك( داستان
  

    تانشروع داس  
 

  فرعي ةشاخ    اصلي ةشاخ
 

  فرعي ةشاخ    اصلي ةشاخ
 

  فرعي ةشاخ    اصلي ةشاخ
  

شود و راوي از ميان دو خط روايي اصلي و فرعي كه در همـان ابتـدا    داستان آغاز مي
پذيرد و دوباره بر سر همان دوراهي، باز هم خط فرعي  فرعي را مي ةشوند گزين مطرح مي

يابد و در گروهي به همـان   و اين روند در برخي آثار ادامه مي دهد را به اصلي ترجيح مي
هـاي   آنگاه پس از ايـن، راوي بـا اسـتفاده از شـيوه    . شود چند حركت آغازين محدود مي

                                                      
1. frame. 

اي   ـ كه ترجمه) Bickell, p. 1-2(، با اتكا به متن سرياني متقدم و دمنه كليلهنقطة تغيير در روايت اين بخش از . 2
  . شود كه روايت آن، همچون متون ايراني است از اثر برزوية طبيب است ـ مشخص مي
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هاي متون مورد نظر، به جاي انتخاب و  گزاره ،در واقع. پردازد اش مي متداول به بيان قصه
 ،بـه عبـارت ديگـر    .كننـد  قبلي، قسمت فرعي آن را دنبال مـي  ةموضوع اصلي گزار ةادام

اهميت اصلي اين روش در عدم پيگيري . معمول و منطقي يكديگر نيستند ةها ادام گزاره
راوي در اثنـاي حكـايتي بـه چنـد خـط      اينكـه   اصلي و فراموشي آن است وگرنـه  ةشاخ

  .شود داستاني فرعي نيز بپردازد روشي عام محسوب مي
توان براي اين فراموشي خط اصـلي ذكـر كـرد در همـين فصـل       لبي كه ميجا ةنمون
اين داستان اگـر بـه دو قسـمت اصـلي     : شود ديده مي العقولةروضو  نامه مرزبانانتخابي 

تقسيم شود بخش اول آن داستان جولاهه و همسر خيانتكارش خواهد بود و بخـش دوم  
در قسمت دوم هيچ حرفـي از قسـمت    در اينجا علاوه بر اينكه. مار و جولاهه و شاه ةقص

نيست از جولاهه كه در بخش اول به وفور  ـ  همسر خيانتكار ـ  اول و شخصيت اصلي آن
چـرا كـه   . شـود  نام برده مي »جولاهه«شود صرفاً با عنوان  ياد مي »شوهر«از او به عنوان 

تـر آنكـه در    جالب ةنكت. اوليه باشد ةشد قسمت فراموش ةتواند به يادآورند شوهر مي ةواژ
اي اطلاعـاتي دارد و بـه هـر دو     كه حكم گزاره ـ  آغازين داستان ةهر دو متن غير از جمل

تـوان آن را ناديـده انگاشـت     در بخش اول تنها يك بار كه مي ـ  بخش داستان تعلق دارد
در واقع نام . استفاده شده است »مرد«يا  »شوهر« ةآمده و همه جا از واژ »جولاهه« ةكلم

اما به هـر حـال   . است »جولاهه«و شخصيت قسمت دوم  »شوهر«مت اول شخصيت قس
دهد كه گسـترش آن،   جديدي از پيرنگ ارائه مي ةنويسنده با اتصال اين دو داستان، گون

  .كند ها را تقويت مي فرض جدايي داستان
در  ـ  كليلـه و دمنـه  رود كه در داسـتان   استفاده از روايتهاي فرعي تا جايي پيش مي

گـذاري او، در واقـع او را خلـق     شود و نويسـنده بـا نـام    از نندبه نيز ياد مي ـ  زبهكنار شن
از سوي ديگر، مخاطب در جريـان  . كند كند و به عنوان شخصيتي داستاني مطرح مي مي

جـوي خطـي روايـي بـراي ايـن شخصـيت       و گذاري نندبه، در ذهنش به جست فرايند نام
انـوار  منحصر بـه فـردي در    ةاما گزار. شود يگردد كه در متن، چنين چيزي دنبال نم  مي

  :، مبتني بر مرگ نندبه وجود داردسهيلي
يكي را شتربه نام بود و ديگري را مندبه و خواجه تاجر پيوسته ايشـان را  «

تربيت كردي و به خود تعهد حال ايشان نمودي اما چون مدت سفر دير كشيد 



223 
  قــاره شبـه

  ... گسترش پيرنگ در خطوط مقاله
 

 ةراه يافته و اثر ضعف بر ناصيهاي دور قطع كردند فتوري به احوال ايشان  و راه
خلابي عظيم پيش آمد و شتربه در  ،قضا را در اثناي راه .حال ايشان ظاهر شد

حيلتي تمـام او را بيـرون آوردنـد چـون طاقـت      ه خواجه بفرمود تا ب .آن بماند
حركت نداشت يكي را به مزد گرفته براي تعهد او نامزد و مقرر شد كـه چـون   

مزدور يك دو روزي در ميان بيابان مانـده از   ،وان رساندقوتي گيرد او را به كار
تنهائي ملول شد و شتربه را گذاشته خبر فوت او را به خواجه رسـانيد و در آن  

اما شتربه را به اندك  ،منزل مندبه از غايت كوفتگي و مفارقت شتربه درگذشت
  .)73واعظ كاشفي، ( »مدتي قوت حركت پديد آمده

تلاشي ناموفق جهت سر و سامان دادن به پيرفتي است كه بـه   دهندة بالا نشان ةقطع
تحريرهـا، بـي   ديگـر  رسيده است؛ نندبه كـه در   نظر مؤلف، عجيب و غريب و ناكامل مي

شايد بتوان در صورت يـافتن  . ميرد شود در اينجا از فراق شتربه مي هيچ فرجامي رها مي
يـي ايرانـي را در مـورد سـاختار     هاي بيشتري از اين دست، نقطه تغيير ذهنيت روا نمونه

 ةها براي امتداد هم ـ چرا كه اولين كوشش ؛دانست ـ  قرن نهم ـ  تأليف اثر پيرنگ در قرنِ
  . شود خطوط داستاني كه راوي آنها را شروع كرده انجام مي

هاي هندي، تفاوت حائز اهميت ديگري نيز وجود دارد كـه نيـاز بـه توضـيح      در متن
ظهـور شـنزبه دارد؛ ظهـور شـنزبه در مـتن داسـتان،        1يرفتبيشتري در مورد ساختار پ

  : اي اصلي همراه با پيرفتهاي درونه ةپيرفتي است داراي سه گزار
   .سفر كردن .1
   .مشكلات در سفر .2

   .افتادن شنزبه در خلاب .2-1
  .تلاش براي نجات شنزبه .2-2

  .بيرون آوردن شنزبه و مراقبت از او .2-2-1
  .مراقب ترس يا ملال .2-2-2
      .رها كردن مراقب شنزبه را و دادن خبر مرگ او .2-2-3

  .بهبود يافتن شنزبه .2-3
  .سفر ةادام .3

                                                      
1. sequence. 
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كامل پيرنگي است كه با ذهنيت روايي خواننـدگان امـروزي نيـز     ةصورت فوق، نمون
اما بايد گفت كه اين پيرفت به صورت كامل تنها در متنهاي هندي ديـده   ؛آيد موافق مي

ايـن  . هسـتند  ـ  سـفر  ةادام ـ ـ  سوم ةفاقد گزار ،تحريرهاي ايراني در اين بخششود و  مي
تفاوت روايت ايراني و هندي كه به شدت به هـم نزديـك    ةدهد كه نقط مطلب نشان مي
 ةاسـتفاد  1بنـدي  هـا از قـاب   هـا و ايرانـي   هندي: شود وضوح ديده ميه هستند در اينجا ب

گذارنـد و از   تمـام مـي   برخي از اين قابهـا را نيمـه  كنند اما راويان ايراني، گاه  ميبسياري 
  . كنند فرعي استفاده مي ـ فرعي ـ روش فرعي

ها با شخصيت  اين داستان: توان قضيه را از منظر ديگري نيز مورد بررسي قرار داد مي
شوند بلكه با شخصيت دوم يا سوم كه حتي گاه از خطوط فرعي انتخـاب   اصلي آغاز نمي

هاي متـداول   ها با برخي داستان شروع اين داستان ةدر واقع نقط. شوند اند شروع مي شده
داستان امروز ايـن اسـت كـه     ةامروزي تا حدي متفاوت است؛ گاهي توقع ذهني خوانند

راوي، داستانش را با توجه به شخصيت محوري آغاز كند و قهرمان تا پايـان داسـتان در   
هـا   گونه داستان اينجاست كه راوي اينشايد تفاوت اصلي در . صحنه، تحرك داشته باشد

دهد و به همين دليل او را  توجهي بيش از شخصيت اصلي نشان مي 2به شخصيت فرعي
ن آن دوران، شخصيت ااندازد و با اين كار، براي مخاطب به عنوان آغازگر داستان پيش مي

  .بخشد ميتراز قهرمان داستان  اي هم دوم جلوه
تـوان بـه عنـوان خصـلتي      نـامربوط اوليـه را نيـز نمـي     علاوه بر ايـن، رخـداد ظـاهراً   

چـرا كـه   . آيد در نظر گرفت كه به كار شناخت و تعريف شخصيت اصلي مي ختيروانشنا
براي مثال . كند عمل نمي ـ  كه در كل متن استفاده شود ـ  اين خصلت به صورتي فراگير

ه بـه او خيانـت   نقل كرديم اين مطلـب كـه همسـر جولاه ـ    نامه مرزباناي كه از  در قصه
كه با حضور شاه و مار و در فقـدان   ـ  كند هيچ اهميت و نقشي در بخش دوم داستان مي

 ةهـاي مـذكور از زمـر    نمونـه  ،در واقـع . نـدارد  ـ  يابـد  زن خيانتكار و فاسقش ادامـه مـي  
آنهـا بسـيار ضـعيف اسـت و      ختيهاي روانشـنا  شوند كه جنبه هايي محسوب مي داستان

                                                      
1. framing 

ذكر اين نكته ضروري است كه مقصود از شخصيت فرعي در اينجا، شخصيتي است كه غير از حضـور آغـازين،   ت. 2
  .پس در واقع، به شكل جدي شخصيت فرعي نيست. شود در سراسر داستان، هيچ اشارة ديگري بدو نمي



225 
  قــاره شبـه

  ... گسترش پيرنگ در خطوط مقاله
 

مختصـر اينكـه كنشـها در    : هـا اهميـت دارنـد    ر بيشتر از شخصـيت ها در آنها بسيا كنش
 »قضيه است نـه فاعـل آن   ةپيوسته تأكيد بر گزار«كنند و  ساخت شخصيت دخالت نمي

ها كه  داستان ةسوي له در كنار جريان به شدت خطي و يكئاين مس. )270ص ، 1 تودوروف(
كـه بـه    ـ  امروزي را ةخوانندگيرد  ها مي امكان بازگشت به گذشته را از راوي و شخصيت

 ـ  بازخواني و مرور مكرر جريان روايت توسط عناصر روايي در مـتن عـادت كـرده اسـت    
هـايي، بـه     ضروري كه در چنين قصه ةغافل از اين نكت ،كند دچار تصور نقص در قصه مي

بسـيار   ةهاي پيشـين و اسـتفاد   دليل شتاب جريان روايت، عدم بازگشت راوي به پيرفت
 ـ  هاي گذرا را مخاطبان سنتي به آساني، پيگيري فرجام شخصيت 1،ها هنگاميبز نااندك ا

با تصور خط روايي فرضي ديگري كه پاياني بر آن متصور نيست يا اگر باشـد بـه شـدت    
  .سپارند به فراموشي مي ـ ستشخصي ا

  :شوند از ديدگاه تزوتان تودوروف پيرفتها به سه شيوه با يكديگر تركيب مي
  .گيرد هاي پيرفت ديگر قرار مي يك پيرفت به صورت كامل در يكي از گزاره 2:گيري هدرون .1
 . شوند چند پيرفت پشت سر يكديگر زنجيروار رديف مي 3:سازي زنجيره .2

آينـد   هاي دو پيرفت مختلف به تناوب به همراه يكديگر مـي  گزاره 4:تنيدگي درهم .3
  .)95-93ص ، 2 تودورف(

گيرنـد امـا    گيـري جـاي مـي    درونـه  ةا در نگـاه اول در زمـر  مورد بحث م ـ شكل آثار
اي هسـتند بـا    اند علاوه بر اينكه خود داستان درونـه  هاي خاصي كه انتخاب شده داستان

اي ديگـري نيـز    چرخش روايي عجيبشان در آغاز داستان، توهم اين را كه داستان درونه
يك به صـورت كامـل ايـن     يچدر حالي كه ه ؛آورند در اين ميان نهفته است به وجود مي

 ةيابنـد و چرخ ـ  چرا كه در همـان آغـاز نگـارش، پايـان مـي      ؛كنند وضعيت را ايجاد نمي
هرچنـد كـه   . دهنـد  تشـكيل نمـي   ـ  نويسي امـروز  از ديدگاه داستان ـ  داستاني كاملي را

آنها در ذهن مخاطب تا پايان وجود دارند و مخاطب، داستان  5خطوط روايي ظاهراً ناتمام
                                                      

) anachrony(نابهنگـامي  ، )sjuzet/discourse(را در طرح داستاني ) fabula/story(مايه داستان جايي قطعات  جابه. 1
  .)Genette, p. 35-40(شود  تقسيم مي) prolepsis(نگر  و آينده) analepsis(نگر  گذشته عمدة نامند كه به دو گروه مي

2. enchâssement. 3. enchaînement. 4. entrelacement. 
3.  4.  

پاياني متكثـر كـه    ،يابد بندي مي ها پايان قصه گوييم ظاهراً ناتمام كه مخاطب به نوعي براي اين به اين جهت مي. 5
  .گيرد را دربرمي اي گسترده ةبراي او دلبخواهي است و دامن
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خواند و تنها شايد در پايـان داسـتان بـه     گير مي هاي درونه م با همان ساخت داستانرا ه
  . گونه نيست اين نتيجه برسد كه اين

رو هسـتيم كـه در    شايد بتوان اين طور نتيجه گرفـت كـه بـا الگـوي جديـدي روبـه      
اننـد  تو بندي تودوروف كمتر مورد توجه قرار گرفته و او با اين گفتار كه پيرفتها مي طبقه

ايـن  . از كنار آن گذشـته اسـت   )95ص  همان،(ها ظهور نمايند  در اختلاطي از اين تركيب
متـون   ةنقد ادبي در زمين ـ ةاي است كه لزوم رويكردي انتقادي به شيو دقيقاً همان نقطه

  . كند كلاسيك فارسي را به خوبي توجيه مي
گيـري كـه البتـه بـه      ههاي مذكور، ضمن استفاده از درون در اتصال دو پيرفت داستان

سـازي نيـز    گـردد، از زنجيـره   شود بلكه صرفاً توهم آن ايجاد مي صورت كاملي انجام نمي
اتصـالي   ؛يابنـد  شود و پيرفتهاي دو داستان با اين شيوه به يكديگر اتصال مي استفاده مي

 عـلاوه . رسد افتد چندان محكم به نظر نمي توجه به اتفاقات عجيبي كه در متن مي كه با
يابـد و   داستان در ذهنيت خواننده به صورت متنـاوب جريـان مـي    ةنانوشت ةبر آن، دنبال

هاي قسمت دوم، اثري از ماجراهاي  لاي گزاره خواننده تا پايان اثر منتظر است كه در لابه
 ةدر واقع اين تركيب جديد، ضمن اختلاطي از هر سه نوع برشمرد. قسمت اول نيز بيابد

  .شود بندي نمي كدام طبقه هيچ ةامل و دقيق در زمرتودوروف، به صورت ك
ممكن است به ظاهر، كاركرد اين شكل پيرنـگ از نظرگـاه برخـي محققـان در ذيـل      

هـاي   هـا يـا صـحنه    شخصـيت  ةگذشـت  ةاطلاعاتي دربـار  ةارائ: بندي شود موارد زير طبقه
اي  جـاد گونـه  اثـر، اي  ةگيري درونماي ـ سازي شكل روايت، زمينه ةبيني آيند داستاني، پيش

امـا بـا دقـت در    . پيچيدگي در روايت داستان و يا همسويي وقايع و شخصـيتها در پيرنـگ  
توان آنها را مصـداقي بـراي كاركردهـاي     هاي موجود در مقاله، به دشواري مي ساخت نمونه

پـذير بـود كـه قالـب داسـتان در       تحقق موارد بالا تنها در صورتي امكـان . فوق معرفي كرد
شد اما در اينجا با فراموشي برخي  اي كامل اجرا مي متعارف خود و به گونه ةيوداستان به ش

  .شود از خطوط روايي، امكان تحقق چنين كاركردهايي از ساختار روايي داستانها سلب مي
به طور كلي اساس تكنيك داستان در داستان به نـوعي بـر پـرداختن بـه روايتهـاي      

د در چنين ساختي، خواننده را از همـان آغـاز بـه    پس شايد ناچار باي .فرعي استوار است
هـاي اصـلي اهميـت     شاخه ةانداز نيز بهچرا كه آنها  ؛هاي فرعي عادت داد پيگيري شاخه



227 
  قــاره شبـه

  ... گسترش پيرنگ در خطوط مقاله
 

دارند و دقيقاً براي رواج چنين ديدگاهي است كه اين متون گـاهي خواننـدگان خـود را    
دبـي فارسـي بـه    توان گفـت آموزنـدگي آثـار ا    در واقع مي. دهند بدين شكل آموزش مي

گيرد و مخاطب  هاي خوانش را نيز دربرمي بلكه شيوه ،شود هاي اخلاقي محدود نمي آموزه
    .سازد آشنا مي يرا با اخلاق خوانش جديد

 ةرابط ـپيرنـگ و آن  است و ميـان   1نمايي هاي مؤثر در پيرنگ، حقيقت يكي از مؤلفه
پيرنـگ نيـز اسـتحكام بيشـتري     نمايي،  با بالا رفتن ميزان حقيقت: مستقيمي وجود دارد

هـاي   كـه در همـان گـام اول بـا وجـود شخصـيت       جانورانهاي  بنابراين در قصه. يابد مي
د توقـع پيرنگـي قـوي بـه معنـاي      شو مي كمنماي متن به شدت  حيواني، فضاي حقيقت
نويسنده نيز با گام برداشتن در مخالفت بـا   دليلبه همين  .رسد امروزي بعيد به نظر مي

بخشـد كـه    مايي و ايجاد خطهاي روايي فرعي، فضـايي فانتزيـك بـه مـتن مـي     ن حقيقت
توان به عنوان يكـي از   اين مطلب را مي. كند نمايي در متن را توجيه مي وارونگي حقيقت

اصول اين نوع ادبي پذيرفت و آن را به عنوان يك خصلت و ويژگي عمده در ضمن قواعد 
    .ژانر قرار داد

ها، حركتي  گونه قصه روايي اين ةهاي پراكند يد آيا وجود شاخهتوان پرس در مقابل مي
آنچه را در  توان مي نمايي واقعيت اين رخدادها نيست؟ براي مثال در جهت ايجاد حقيقت

در ) گـاو (نمايي حضور يك حيوان اهلـي   آيد براي توجيه و حقيقت مي كليله و دمنهآغاز 
توان استدلال كرد كه  اسخ اين طور ميدر پ. فرض كرد ـ  قلمرو حيوانات وحشي ـ  جنگل
برخـي خواننـدگان خطـور كنـد و يـا حتـي        ذهنرغم اينكه شايد چنين مطلبي به  علي

 ـ نويسنده چنين قصدي داشته باشد اما عدم پيگيري دامنه ت مـتن،  دار اين شيوه در كلي
تأثيري معكوس بگذارد و حركتي خلاف جريان صورت پـذيرد و   ،باعث شده تا اين عمل

پيشـين   ةخلاف آنچه در جمل ـالبته شايد هم بر. تر روايت شود تن، در فضايي غيرواقعيم
روايت در اينجا باعث ايجاد حركتي دوگانه  ةبه آن اشاره شد بتوان گفت عملاً نظام دوگان

نمايي به آفـرينش فضـايي    از يك سو با انهدام مرزهاي حقيقت: شود نمايي مي در حقيقت
 ـ ز سوي ديگر با غلتيدن در دامن حقيقتزند و ا متفاوت دست مي  ةنمايي، راه را براي ارائ

                                                      
1. verisimilitude. 
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هـا، وابسـته بـه خـوانش متفـاوت       پذيرش هر يك از ايـن نظريـه  . سازد روايت هموار مي
  .بندي خواهد بود آنها از شكل قاب ةخوانندگان و دريافت ويژ

  
  گيري نتيجه

فـرد دارنـد و    بهتي منحصرفارسي، ساخ) يت در حكايتحكا(هاي موزاييكي  برخي از داستان
هاي فرعي را  هاي اصلي روايت، شاخه در جريان گسترش داستان، به جاي پيگيري شاخه

اي را كه گاه برخي منتقدان، آن را يكي از دلايـل   به همين جهت مسأله. كنند دنبال مي
كنـيم   اين متون فرض مـي  ةكنند تكنيك و خصلت روايي ويژ ضعف پيرنگ محسوب مي

توان آن را به عنوان خصلتي فراگيـر   توجه به عموميت استفاده از اين شيوه ميچرا كه با 
  .تعريف كرد كه جزئي از قواعد اين نوع ادبي است
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